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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Mullah Abdullah Aref Chahabi is a contemporary 
Persian poets from Tkhar province of Afghanistan. Though researches have been 
done in the realm of introduction to his poetical themes and thoughts, but his poetry 
have not been studied from a stylistic perspective. The main objective of this 
research is to analyze the stylistic features of his lyric poetry, exploring them in five 
linguistic, rhetorical, and ideological layers, so that a bright image of his verbal art 
can be drawn to readers. 
METHODOLOGY: The present research is a theoretical study that was carried out 
using the literature review method and analytical-descriptive approach. The scope 
and community of study was Aref Chahabi’s poetical work which was published by 
Saadat Publications. 
FINDINGS: Aref has used artistic phonological structures to create musical 
proportion relevant to poetic themes and made concerted context and space to 
discourse content from recurrence of vowels and consonants, as he has applied 
language lexicon specially widespread frequency of identical and objective words 
effectively associable with meanings and senses and  has drew colorful paintings of 
events and scenes. In Aref’s poems, phrases, clauses and sentences are used in 
appropriate norms of formal language and its poetic applications to explain thought 
and ideology. He has utilized figures of speech and rhetoric metaphors to create 
imaginary poetic pictures, make attractive features and draw dramatic scenes for 
discourse. 
CONCLUSION: The stylistic study of Aref’s lyric poetry reveals that the poet has 
functioned skillfully in linguistic (phonetic, lexical and syntactic), rhetorical, and 
ideological layers. Most of his lyric poems are composed in the Hazaj and Ramal 
meters, often being compound verses. The poet's emphasis on verbal devices such 
as repetition and refrain is substantial. Esthetic and colloquial lexicon has higher 
frequency in his poetry. Use of simple sentences and declarative mode, proceeding 
verb from other parts of the sentence are syntactic characteristics of his lyric poems. 
In rhetorical layer, artistic phrases and constructions are full of similes, metaphors, 
allusions and ironies that have increased attraction of his poetical images. The most 
basic themes that have reflected in his poetry are love, description of nature and 
social life. 
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 مقدمه
ونیم سده پیش از آشنا و بلندقریحج افغانستان؛ نزدیک به یکآبی فرزند سعدالله بای، شاعر نامعبدالله عارف چاه

آب استان تخار چشم به جهان دشود و در در شهرستان چاه« آبادتخن»خورشیدی در دهکدۀ  1260امروز به سال 

رف آموزشهای ابتدایی خود را نزد علماء و مدرسان عاخورشیدی در زادداه پدری زنددی را بدرود دفت.  1322سال 

همان دیار فرا درفت. او در این مرحله كتابهایی مثل قواعد روخوانی قرآنکریم، پنج دنج، دیوان حافظ، دیوان بیدل، 

و مبادی فقه و زبان عربی را نزد ملا عبدالحکیم، یک تن از علمای محل، آموخت. پس از آن در مدرسج تخن آباد 

وار خانج پدرش برخی از كتابهای فقه و صرف و نحو عربی را نزد استادان این مدرسه )ملاهای محلی( فرادرفت در ج

یعنی آشنا با معارف دینی و شرعی را به خود دیرد. اما متأسفانه پس از آن نتوانست به « ملا»و توانست لقب 

شعر علاقه درفت، و كم كم شعر دفتن را تحصیل علم ادامه دهد. عارف ضمن آموزش خوشنویسی، رفته رفته به 

تمرین میکرد. در پهلوی آموزش خوشنویسی و تمرین شعردویی به مطالعج دیوانهای شعراء دلچسپی پیدا كرد و 

دیوانهای بیدل، حافظ، شاهنامج فردوسی، بوستان و دلستان سعدی، مثنوی مولانا و دیگر آثار شعر فارسی را مطالعه 

 كرد. 

آموخت، شبانه در انجمنهای ر روزدار آشنایی با میرزا آدینه محمد از او خوشنویسی و شعردویی را میعبدالله عارف د

خوانی، كه میان شادردان ممتاز خوانی و حافظخوانی، بیدلخوانی، شاهنامهخصوی مجالس مثنویشعرخوانی، به

جالس برملا میکرد، اشعار و بیتهایش بر ها برپا میشد، اشتراک ورزیده و اندک اندک شعرهایش را در این ممدرسه

افتاد و مورد توجه شعردوستان قرار میگرفت. با دذشت زمان او در سرودن شعر دلیر شد و هم از سر زبانها می

خورشیدی، زنددینامج امیر امان الله را به نظم كشید كه  1299سویی مردم به شعردویی ترغیب دردید. در اسد 

او به حیث یک شاعر ملی داشت. شعر او در این زمان به مرحلج پختگی رسیده بود. نقشی به سزایی در شهرت 

آباد( بود و به مدیریت سید محمد الحکومگی )خانكه یگانه اردان نشراتی آن زمان در مركز نائب« اتحاد»نشریج 

آن نشریه، قلم یی به عنوان هیأت تحریر در دهقان و معاونیت جمشید شعله نشرات داشت، شخصیتهای برجسته

آب بزرگ آبی یکی از آنها بود. پدرش سعد الله بای در شهرستان رستاق در همسایگی چاهمیزدند كه عارف چاه

زمانج خود به شمار میرفت، به منظور كسب منافع تجارتی و استحکام بنیج  شده بود و از بازردانان طبقج متوسط

هرهای شمال افغانستان و شهرهای ماوراءالنهر مثل بخارا، اش به شغل بازردانی مواشی و پوست میان شمالی

كیسر، قراتگین و كولاب سردرم بود. عبدالله عارف در بیشتر این سفرها، همراه و همركاب پدر سمرقند، ترمذ، پته

ه بود و بعدها خود به صورت مستقل، راه تجارت به ماوراءالنهر را در پیش درفت. او زمانی به عارف شهرت یافت ك

خود را  عارف در همه قالبهای معمول شعر فارسی دری طبعبا شعر آشنا شده و به جمع سخنسرایان پیوست. 

شرق افغانستان به شعر او دلچسپی آزموده و در حدود شصت هزار بیت سروده است. مردمان فارسی زبان در شمال

 عارف در سرایش شعر،دی و جشنها میخوانند. زیاد داشته و آوازخوانان محلی اشعار او را در مناسبتهای مختلف شا

ای را انتخاب نموده است و جا دارد تا ویژدیهای سبکی غزلهای وی مورد بررسی به ویژه غزل، سبک عالی و ارزنده

 و تحلیل قرار دیرد تا باشد از این طریق شخصیت شاعر و كاركردهای ادبی او به معرفی درفته شود.

 

 روش پژوهش
ای صورت درفته است. مهمترین منابع پژوهش تحقیق، دردآوری اطلّاعات بر اساس مطالعج كتابخانهدر انجام این 

های ادبی این شاعر هایی است كه در مینج شرح حال و كارنامهها و مقالهآبی و نیز كتابما، دیوان اشعار عارف چاه



 1-27 صص ،97 پیاپی شماره ،17 دوره ،1403  ردادخ ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 4

جویی شده است. اند، بهرهشناسی نگارش یافتهكه در حوزۀ سبکهاییاند و همچنین از كتابها و مقالهنوشته شده

-ای بوده كه بر مبنای منابع مکتوب چاپی و با رویکرد تحلیلآوری اطلاعات، روش كتابخانهبنابراین، روش جمع

، معرفی شاعر و تبیین برجستگیها و مزایای یکنماید: توصیفی انجام میشود. پژوهش حاضر این اهداف را دنبال م

، بررسی خصوصیت سبکی غزلهای عارف در سطوح سه دانج زبانی، ادبی و دودوستان غیرافغانی. بشعری او به اد

های سبکی ، بارزترین مشخصهیکفکری. همچنین، پژوهش ما به دنبال دریافت پاسخ به این پرسشها است: 

 چشم میخورد؟، آیا در سطوح زبانی و ادبی سبک غزلهای عارف تنوع به دوغزلهای عارف كدامها هستند؟ 

 

 پیشینۀ پژوهش
پیشین را كه با تحقیق حاضر ارتباط میگیرند، میتوان به دو دسته تقسیم كرد؛ برخی از آنها كه میشود تحقیقات 

آفرین در به آنها پیشینج مستقیم موضوع دفت، در خصوی زنددی، شعر، مختصات شعر، اندیشه و عوامل نقش

ققان، نویسنددان و استادان دانشگاه در افغانستان نوشته شده، مثل آثار ایدئولوهی شعر عارف است، كه از سوی مح

ای توجه صورت درفته شناسی لایهكه در آنها به برخی از ویژدیهای غزلها، سبک شعری او و سبک های زیرو نوشته

 است:

فکری شعر عارف چاه آبی اثر عبدالقیوم قویم كه در آن از ویژدیهای زبانی، ادبی و « مروری بر ادبیات معاصر دری»

ای در بارۀ مقدمه». در این اثر به فعالیتهای ادبی شاعر و برخی از مضامین كلام او اشاره شده است. بحث شده است

در آغاز دیوان اشعار او كه توسط « آبیها و برخی مختصات زبانی و دویشی شعر عارف چاه، كارنامهزنددی

تعهد اجتماعی در »ز سوی انتشارات سعادت در افغانستان چاپ شده است. آبی نوشته شده و امحمدابراهیم چاه

به نشر رسیده  1401ای از استاد احسان الله مشفق كه در مجلج علمی دانشگاه تخار در بهار ، مقاله«شعر عارف

حنجرۀ ». )رسالج علمی محمد قاسم آریا، استاد در دانشگاه تخار« های تربیتی اشعار عارفبازتاب اندیشه»است، 

بازتاب تحولات آسیای مركزی در »اثر شجاع الدین خراسانی استاد دانشگاه آموزش و پرورش كابل. « سبز غزل

 اثر مرزا محمد روستایی.« اشعار عارف

ای غزلهای عارف شناسی لایهای دیگری از تحقیقات كه از آنها میشود به صورت غیرمستقیم در تحلیل سبکدسته

شناختی شاعران ایران و افغانستان توسط دانش آموزان مقاطع اند كه درتحلیل سبکهاییشاستفاده كرد، پژوه

 اند، مانند تحقیقات زیر:كارشناسی ارشد و دكتری انجام شده

حیدری، پلوشه. « ای )با تکیه بر لایج ایدئولوهیک(شناسی لایهبررسی اشعار محمد كاظم كاظمی با رویکرد سبک»

( كارشناسی 1396الله خلیلی( احمدی نسیمه.)ای در غزلیات خلیلارشد(، )سبک شناسی لایه(، )كارشناسی 1399)

 ارشد و غیره. 

 

 تقلید و نوآوریها

كه عارف دیوانها و آثار شاعران دذشته را مورد مطالعه قرار داده است؛ نتیجج این پژوهش نشان داد با توجه به این

سراینددان بزرگ انتخاب شده است؛ حتی در بسیاری از غزلها موضوعات كه سبک و شیوۀ شعردویی وی به تقلید از 

ها و تركیبهای چون: )زاهد، ساغر، و مضامین شاعران پیشین را مورد اقتباس و توجه قرار داده است. آوردن واهه

ال، حقج زمغبچه، محتسب، حاشالله، اكسیر، سد سکندر، بادۀ احمر، یمن دولت، بزم وصال، عشقبازان، زاهد پیره

های، مثل )لب لعل، دلبن عیش، رشتج تحریر، دوهر، باده نوشان، خرقج زاهد، كلبج احزان و ...( و تشبیهات و استعاره
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ست كه در غزلهای عارف بسامد بلندی دارد خدنگ ناز، دلشن فردوس، كلبج احزان، خار مغیلان و غیره( از مواردی

های خود جا ، حافظ، بیدل، صائب و برخی از شاعران معاصر در سرودهو وی آنها را به شیوۀ شاعرانی، چون مولانا

 داده است.

 عارف:

 از تعلق دلبن عیش طراوت سر كشید

 

 رشتج تجرید را تا حقج دوهر كشید 

 (53: ی 1394)عارف،                            

 حافظ:

 دذشت راهزن دین ودلای میمغبچه

 

 شددر پی آن آشنا از همه بیگانه  

 

 عارف:

 زدم ای نوبهار نازفال رخ تو می

 

 باشد كنی به كلبج احزان دذاری ناز 

 (98)همان: ی                                      

 حافظ:

 یوسف دم دشته باز آید به كنعان غم مخور

 

 كلبج احزان شود روزی دلستان غم مخور 

 

 عارف:

 زخم دل التیام نگیرد ز روزدار

 

 دل ز خار مغیلان رفو كنددر چاک  

 (76)همان: ی                                       

 سعدی:

 دامن جامه كه در خار مغیلان بگرفت

 

 در تو خواهی كه به تندی برهانی بدری 

 

 عارف:

 طراوت سر كشید عیش دلبناز تعلق 

 

 رشتج تجرید را تا حقج دوهر كشید 

 (14)همان: ی                                      

 بیدل:

 در خلوت شرمت اثر ضبط تبسم

 

 ایست كه بر حقج دوهر زدهقفلی 

 

ها و تركیبهای محلی آبی نکات تازه و ابداعی نیز دارد كه یکی از نوآوریهای آن، كاربرد واهههای عارف چاهسروده

های محلی شناسان افغانستان دیوان اشعار وی را یکی از منابع دریافت واههزبانكه امروزه در شعر میباشد تا جایی

صد شویه )= شوهر(، ترُک »های و تركیبهای محلی چون: و عامیانج دویش شمال شرق افغانستان میدانند. واهه

ل )روپوش اسب(، رفتن(، زنبلِ، جِپُرک )صدای پرش قلب هنگام ترسیدن(، شکُکُ شکُُک )آوازپای هنگام نرم راه

های خویش نشسته كشی بر تخمبیتل )اسب مادیان(، پیاوه )شکنه(، ماكیان كرک )مرغی مادۀ كه در حالت چوچه

های دیگری كه مطابق زبان معیار ساخته شده است، در همچنین برخی از تركیبها و اضافه«. باشد(، ایشان )سید(

رخش تغافل، پنجه بهزاد، مندیل »ابداعات وی میباشند؛ مانند  دیوان شاعر توجه را به خود جلب نموده و دال بر
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 آسا، چنگ تغافل و ...(.شهادت، اهدهای ستم، چاوش

 دارم دلی كه میکند از غم ترک پرک

 

 به تصویر جمالش پنجج بهزاد میلرزد

 

 پایم كند به كوچج وصلش شکک شکک 

 (112: ی1394)عارف،                           

 و زلف عنبرینش باد میلرزدز تحریک د

 (71)همان: ی                                     

 بحث و بررسی

a. ویژگیهای سبکی غزلیات عارف 

b.  بلاغی  و فکری( مورد تحلیل و بررسی قرار درفته آبی در سه سطح )زبانیچاهدر قسمت غزلهای عبدالله عارف ،

 است. 

 سطح زبانی
كه در این سطح مورد كنکاش و بررسی قرار میگیرد، عبارتند از ویژدیهای آوایی، ویژدیها و بخشهایی  مهمترین

لغوی و نحوی. در این بخش كوشیده شده است تا ویژدیهای بخشهای ذكر شده به طور جدادانه و مفصل شرح و 

 بیان دردد.

 سبکشناسی آوایی

روضی نه تنها در مطالعات سبکشناسی وزن عروضی باعث ایجاد موسیقی بیرونی میگردد. وزن عموسیقی بیرونی: 

های سبکی مهم قلمداد میشود، بلکه در القا و ترسیخ معنا به مخاطب نیز نقش مهم و اساسی و تشخیص ممیزه

نظم و تناسب خاصی است در اصوات شعر )= هجاها(. این نظم و تناسب اصوات به انحای دونادون نزد » دارد. وزن 

(. بسامد انواع بحرهای عروضی در دیوان 24: 1397)شمیسا، « موسیقی استملل مختلف مبین نوعی آهنگ و 

 آبی به شرح ذیل است.عارف چاه

 طراوت سر كشید عیش دلبناز تعلق 

 

 یا حضرت خلیفه نکردی تو یاد ما

 

 رشتج تجرید را تا حقج دوهر كشید 

 (14: ی1394)عارف،                             

 اعتقاد ماكم نیست ورنه از كرمت 

 (3)همان: ی                                        
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بسامد انواع بحرهای عروضی: 1نمودار 
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در  آن ظهور ولی است، تأثیر دارای شعر، موسیقایی نظام در كه است عواملی»موسیقی كناری  موسیقی كناری:

(. اما موسیقی بیرونی در سراسر بیت 391: ی1398شفیعی كدكنی، «)نیست مشاهده قابل مصرع یا بیت سراسر

 مصراع به دونج یکسان تجلی مینماید. آنچه در موسیقی كناری مطمح بحث است قافیه، روی و ردیف میباشد.و 

قافیه عنصر مهم در ایجاد موسیقی كناری است. بسامد بلند انواع خاصی از قافیه در یک متن سبب قافیه:  -الف

رت است از مجموع حركات و حروفی كه قافیه عبا»مشخصه سبکی دردیده و باعث تنوع و دیگردونی كلام میشود. 

محمد «)از حرف ساكن آخر بیت باشد تا حرفی ساكن كه بر او متقدم بود با حركتی كه پیش از ساكن متقدم بود

 (.114: ی 1393طوسی، 
هایی كه میتوانند در جایگاه قافیه قرار بگیرند، زیاد است و از میان ساختهای قافیه در زبان فارسی تعداد واهه»

( )دویا، 1ر( )تر، سر، در و ...(، )-یشترین ساخت را )آر( )بهار، شکار، نثار و...(، )ان( )پنهان، جان، حیران و ...(، )ب

آبی ساختهای فوق (. در غزلهای عارف چاه60 -49:  1394)نیکوبخت، « اندتنها، پیدا و ...( به خود اختصای داده

ر، بل، آب، اد، او، ال، و ...( در غزلهای او نیز به چشم اتركیبات )آن، ها با شود. همچنین قافیهبه وفور دیده می

 خورند.م

 مدعای خاطر آن سیرو دلجو بر زر است

 

 اندزرپرستان روز و شب در فکر مال افتاده

 

 پیچ و تاب طرۀ زنجیر دیسو بر زر است 

 (9: ی 1394)عارف،                              

 اندخیال افتاده سر فرود آورده در چاه

 (19)همان: ی                                      

 
 

سزایی را ایفا قافیه، ردیف یکی از عناصر مهم شعری است كه در ایجاد موسیقی كناری نقش به پس ازردیف:  -ج

در تعریف میکند؛ همچنین از این مهم، در ترسیخ مفاهیم و جادزینی شعر در ذهن مخاطف استفاده میجویند. 

)شمیسا، « كلمه یا كلماتی را كه در آخر مصراعها عیناً بعد از قافیه تکرار شوند، ردیف مینامند»ردیف آمده است 

های مهم سبکی وی آبی از مشخصه(. بسامد بلند ردیف و تکرار آن در غزلهای عبدالله عارف چاه101: ی 1397

 درصد بدون ردیف هستند. 5ه و حدود % غزلهای شاعر مردفّ بود 95به شمار میرود. حدود 
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 اندصورت كشان كه صورت رویت كشیده

 كردند نقش پیر خوبت مصوران

 

 اندچون صورت تو صورت دیگیر ندیده 

 انداز صولت تو دست به دندان دیزیده

 (17: ی 1394)عارف،                           

 
 

هماهنگی و انسجام عناصر شعر نقشی اساسی داشته و باعث ایجاد این نوع موسیقی نیز در ایجاد موسیقی درونی: 

مجموعج هماهنگیهایی كه از رهگذر وحدت یا »اند: ریتم و التذاذ در شعر میگردد. در تعریف موسیقی درونی آورده

(. آنچه در این 392، ی 1398كدكنی،  شفیعی)« آیدتشابه یا تضاد صامتها و مصوتها در كلمات شعر پدید می

خش مورد توجه و مطمح بحث بوده، انواع سجع، موازنه، انواع جناس، تکرار صامتها و مصوتها، تکرار واهه، تصدیر، ب

 تضاد، تناسب و غیره است.

هر داه واج صامت در یک : به این ترفند همحروفی نیز دویند و در تعریف آن باید دفتتکرار صامتها:   -الف

، ی 1398غیرمنظم با تکرار فراوان بیاید، همحروفی شکل میگیرد )شمیسا، عبارت و جمله به دونج منظم و یا 

 اند.آبی صامتهای )د، ر، ز، ن، هی، س، ش و خ( به كثرت تکرار دردیده(. در غزلهای عارف چاه73

 ماه من نیست به سوی من حیران نظرت

 

 ستار عیب پییوش، خیداوند مهیربان

 

 كرده در دوش مگر پند و نصیحت پدرت 

 (8: ی 1394)عارف،                              

 دایم قدیم و قادر و قدوس و اكبر است

 (11)همان: ی                                       

 عجمله و یا مصر یکبه این ترفند همصدایی نیز دویند. هرداه مصّوتهای كوتاه و بلند در  تکرار مصوّت: -ب

آبی تمام مصوتّها تکرار فراوان داشته های عارف چاههمصدایی شکل میگیرد. در سرودهبسامد بلندی داشته باشند، 

 انگیز غزلهای وی دردیده است.كه باعث موسیقایی شگفتتا جایی

 قوت روح روان و راحت جان است خواب

 

 باعث جمعیت حال پریشان است خیواب 

 (5)همان: ی                                        
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 ایدان كه بگیرند وحشیصیاد پیشه

 

 او را به صد هزار هنر رام میکنند

 (23)همان: ی                                      

تکرار واهه یکی از راهکارهای برجسته در ادبیّت متن و ایجاد هماهنگی و ترسیخ معنا به شمار تکرار واژه:  -ج

بسامد میباشد، دلالت بر تأكید سراینده روی مفهوم آن واهه دارد. در ای كه در یک غزل دارای میرود. هر واهه

های فراوانی به چشم میخورند كه به دونج مکرر در برخی آبی واهههای مورد مطالعه ما در دیوان عارف چاهسروده

  اند.از غزلها آمده

بار،  11بار، بهشت  35بار، دل  19واب بار، خ 7های وی پربسامد بوده، عبارتند از: )بلبل های كه در سرودهواهه 

بار،  4بار، بازی  9بار، باغ  4بار، رستاق  17بار، زر  4بار، بلا  13بار، زلف  59بار، من  3بار، قاق  34بار، لب  4لعل 

ر، با 3بار، اخلای  3بار، خنک  9بار، بازار  14بار، پدر  4بار، نامه  2بار، جرمنی  12بار، وطن  3بار، رشوت  7ریش 

 بار(. 4بار و پریشان  6بار، چمن  15بار، كشید  7بار، خم  11بار، داد  58سر 

 نیازنیواز است و بی پروددار بنده 

 

 خم خم كشند باده حیریفان به بزم دوست

 

 زن و فرزند و میادر استاو بی نیاز و بی 

 (11)همان: ی                                      

 بدم در ایاغ نیستیک جرعه می ز بخت 

 (12)همان: ی                                      

هایی جناس یا تجنیس در لغت به معنای همجنس بودن است و در اصطلاح ادبیات، یعنی آوردن واهه: جناس -د

هم( را دو  دو كلمج متجانس )شبیه به»دیگر یکسان هستند، اما از رهگذر معنا با هم متفاوتند. كه در ظاهر به یک

جناس، نظر به كاركردهایش كه در ذیل ذكر دردیده، زیبا و . (77: 1377)میرصادقی، « ركن جناس میگویند

. تداعی معانی، دریافت همگونی میان دو واهه موسیقی 1ارزشمند است و جنبه هنری آن ناشی از چند چیز است: 

اهۀ متجانس كه در عین یکی بودن متفاوت هستند؛ انگیز میان دو و.كشف ابهام شگفت2دوشنوازی ایجاد میکند. 

های متجانس، ناشی از . غرابت واهه3یعنی وحدت لفظی و تفاوت معنایی )كثرت در عین وحدت( شادی آور است. 

آبی های عارف چاهوجود وحدت در عین كثرت، سبب برجستگی لفظی و حتی معنایی آنها میشود. جناس در سروده

یده است. این ترفند انواع و اقسامی دارد كه از میان همه، دباعث برجستگی سبکی شاعر دربسامد بلندی دارد و 

 جناس زائد دارای بسامد بلندتری بوده و به سخن شاعر توازن، هماهنگی و موسیقی بخشیده است.

 ایدان كه بگیرند وحشیصیاد پیشه

 

 او را به صد هزار هنر رام میکنند 

 (23: ی 1394)عارف،                          

جمله صنایع لفظی بدیع محسوب میشود. استفاده از سجع برای تأكید و تأثیر »سجع یا تسجیع از : سجع -د

های یونان قدیم سجع وجود داشته ترین زمانها معمول بوده است. در سخنان كاهنان و در خطابهكلام، از قدیم

آهنگین بودن كلمات آن، بسیار طبیعی است و آن دونه كه بعضی از است. سجع در زبان عربی، به علت قالبی و 

(. سجع زمانی 66: 1376)میرصادقی، « محققان معتقدند، شعر عربی در ابتدا نثری همراه با سجع بوده است

ارزشمند و درخور توجه است كه كلمات آن پسندیده و الفاظ در خدمت معانی و دور از تکلف و پیچیددی باشد. 

. در درجج دوم سجع ذكرشده است تکراربهآبی های عارف چاهن همه انواع سجع، سجع متوازن در سرودهاز میا

، موسیقایی بیشتر و دلنوازی افزونتری آنیگرد متوازی از بسامد بلندی برخوردار است و این نوع سجع نسبت به انواع

 دارد. مثال:
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 كند پریشانینیست رشوت در به این سامان 

 

 رنج خمار كلفت عشرتبزم دور شد از 

 

 كند ویرانیكلبج مامور ما را زود  

 (63: ی 1394)عارف،                            

 محتسب دست جفا از دیسوی ساغر كشید

 (53)همان: ی                                     

 

 
 

 هابررسی سبکی واژه
ها، ترین واحدهای معنادار زبان، ساختمان واهه، شیوۀ ساخت واههبررسی كوچک»ها منظور از سبکشناسی واهه

ها و مانند آن است. بررسی این سطح از زبان به كمک دانش ها با هم، دالها و نشانهمعنای آنها، ائتلاف معنایی واهه

ی امروز واهه را كوچکترین (. ادرچه در زبانشناس238: 1390)فتوحی، « تکواهشناسی )علم صرف( امکانپذیر است

ساخته  ها واههاند و از یک یا چندتای آنعنصر معنادار زبان نمیدانند، زیرا واحدهایی به نام تکواه كه كوچکتر از واهه

میشود، هر كدام معنادار هستند؛ معنای قاموسی یا دستوری دارند. اما در مطالعات سنتی از زبان و نیز در 

ه به عنوان  سنگبنای زبان و عنصر اساسی سخن ادبی شناخته میشود. چنانکه آن را عنصر ادبیاتشناسی فارسی واه

های دونادون زمانی یک واهه كار یک جمله، یک عنصر سحرآمیز بدین معنا كه در عرصه»سحرآمیز تلقی میکنند. 

رد و یا فقط یک واهه بابی از آوآزارد و نفرین بار میپارادراف و یا چند جمله را میکند؛ محض یک واهه قلبی را می

شادی و سرور را بر روی دیگران میکشاید. در تاریخ بشریت بسا دیده شده است كه با یک واهه تنی بر باد رفته و 

 (. 1: 1381)یمین، « با یک واهه سری سزاوار تاج افتخار دشته است

 

 های حسی و انتزاعیواژه
های مادی و محسوس یا شود كه بر پدیدهوابط باهمی آنها دفته میها و رای از واهههای حسی به مجموعهواهه

های حسی نشان میدهد كه شاعر یا نویسنده تا چه حد عینیتگرا و اعیان خارجی دلالت كنند. میزان كاربرد واهه

حسامیز سخن میگوید تا از این طریق همه چیز را فرا روی مخاطب خویش در یک پردۀ نمایش از حركت و فعل 
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بسامد انواع سجع: 4نمودار 
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انفعال اشیای محسوس، به نمایش در آورد. در ادبیات حماسی كه پایه و اساس آن را نقل و روایت تشکیل میدهد، و 

 های حسی و اعیان خارجی سروكار دارد.شاعر با رویدادهای خارجی، پدیده

ها در اصل ز واهههای انتزاعی بر مفاهیم تجریدشده از اعیان خارجی و معانی انتزاعی دلالت دارند. این دسته اواهه

های پژوهشی هستند. در ادبیات عرفانی و شعر غنایی هم بسامد واهدان مناسب و درخور نثرهای علمی، و نوشته

ذهنی فراوان به چشم میخورد، علت آن دنیای پر رمز و راز عرفان، تصوف و عشق لاهوتی است، كه مفاهیم آن در 

اند، راق، الهام، دریافت ربانی، دانش لدنی، فناء همه از نوع ذهنیهایی چون اشدایرۀ واهدان حسی نمیگنجد. واهه

های انتزاعی و واهه« روز، فکر، شب، خیال»های چون هیچ كدام با ماده و حس پیوند ندارند. در مثالهای ذیل واهه

 حسی هستند.« مال، زر، سر، چاه»

 اندزرپرستان روز و شب در فکر مال افتاده

 

 اندچاه خیال افتادهسر فرود آورده در  

 (69: ی1394)عارف،                            

 
 

 های حماسیواژه
های حماسی بارمعنایی حماسه، شجاعت و دلاوری را دارا میباشند و معمولاً در اشعاری كه محتوای حماسی واهه

نی و صبغج اساطیری، قومی و است داستانی و روایی با زمنیج قهرما شعری»داشته، به كار میروند. شعر حماسی 

ملی كه حوادثی بیرون از حدود عادت در آن جریان دارد و یا به وقایع تاریخی میپردازد كه به هیچ وجه ساخته و 

آبی بسامد بالایی ها در شعر عارف چاه(. این نوع واهه337:   1380رستگارفسایی، «)پرداخته ذهن شاعر نیست

ای سه دانج افغان و انگلیسی را پشت سر دذرانیده و رشادتهای ملت افغان در كه شاعر جنگهدارد، به سبب این

 هایش بسامد دارد.های حماسی در سرودهبرابر استعماردران انگلیس را میستاید؛ از این رو، واهه

 ز عصیان قامت عارف دو تا شد چو كمان یا رب

 

 ز رحمت بر زمین انداز این بار درانم را 

 (1: ی1394)عارف،                              

 های غناییواژه
های شاعر محتوای غنایی داشته، مورد كاربرد فراوان قرار درفته است. دلیل ها به سبب این كه سرودهاین نوع واهه

 ور است.اش شعلهآن این كه عارف شور و شوق عاشقانه داشته و آتش عشق در سینه

, واژه های حسی
1325 ,75%

, واژه های انتزاعی
432 ,25%

بسامد انواع واژه های حسی و انتزاعی: 5نمودار  

واژه های حسی واژه های انتزاعی
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 نوبهار نازتو میزدم ای  رخفال 

 

 نازدذار  احزان كلبجباشد كنی به  

 (98)همان: ی                                   

 های عربیواژه
عارف پیش از هر چیز دیگر مرد متدین و پابند به اصول عقاید و باورهای حاكم بر اندیشه یک مسلمان سنتی است. 

رگ وجودش  موج میزد و در غزلهای او ایمان راستین و عشق به خدا در رگاو مرد خداجو و یکتاپرست بود كه 

های وی دارای بسامد های عربی در سرودهو حمد و ستایش پرورددار به كثرت دیده میشود؛ از اینرو واهه مناجات

 هستند.

 شرح قرار درفته است. ها )حماسی، غنایی و عربی( مورداینک در نمودار ذیل بسامد هریک از انواع سه دانج واهه

 عزیزو می كردم ای  شاهدمجبور ترک 

 

 به كاخ دماغ نیست شباببو از دل  

 (69)همان: ی                                    

 
 

 ای(كلمات شکوهمند )رسمی( و عامیانه )محاوره
جایگاهی برای سخن، ایجاب میکند، بافت یا موقعیت و محیط پیرامون بر كاربرد واهدان تأثیر دارد، هر موقعیت و 

هایی درخور و مناسب حال و مقتضای مکان و روحیج مخاطبان در آن به كار رود. از این لحاظ دو نوع بافت كه واهه

های كاربردی تأثیر ای. علاوه بر بافت محیطی بافت درونزبانی نیز در تعیین واههعمومی وجود دارد؛ رسمی و محاوره

معانی »یطی و درونزبانی هر كدام در تعیین معنای واهه نقش دارند. از دید زبانشناسان شناختی دارد. بافتهای مح

« ها مخشص میشودهای خای معانی واههها لزوماً ثابت نیستند، بلکه در حال تغییراند و در واقع، در بافتواهه

 (. 76: 1394مهند، )راسخ

 ترک پرکدارم دلی كه میکند از غم 

 

 شکک شککبه كوچج وصلش پایم كند  

 (112: ی 1394)عارف،                        

38%

36%

26%

بسامد انواع واژه ها طبق دسته بندی دیگر: 6نمودار 

های غناییواژه

های عربیواژه

های حماسیواژه
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 هاهای اسمی و انواع واژهگروه

ها از لحاظ ساختمان بحث میشود. یکی از راهکارهای هنجاردریزی های اسمی و انواع واههدر این بخش روی دروه

سازی زبان فارسی بزند، البته با استمداد امکانات واهههای تازه و ایجاد سبک این است كه شاعر دست به ساخت واهه

از قبیل تركیب و اشتقاق. این رویکرد، از یکسو بر اثردذاری شعر میافزاید و از سوی دیگر باعث تقویت دنجینج 

 لغوی زبان میشود و یکی از شگردهایی است كه سخنور از طریق آن زبان خود را برجسته میسازد و نیز پس از

معنایی، قویترین ابزار شعرآفرینی است. ایجاددر ادبی همیشه تلاش دارد تا دست به تنوع و نوآوری  اهیكقاعده

از عوامل تشخّص دادن به زبان، »بزند و عواملی را دریافته و به كار بندد كه منجر به شکوهمندی سخن او شود. 

 "زداییآشنایی"خواننده ایجاد شگفتی و  ای باشد كه دریکی هم ساختن تركیبات است ... تركیب ممکن به دونه

، ی 1398)شفیعی كدكنی: « زدایی در هنر این است كه ما حقیقت اشیا را كشف كنیمكند و حاصل این آشنایی

28.) 

 دروه اسمی: 

 افسردم دندان هوسلب افسرده به 

 

 همچون شکرت لعل لببه هواخواهی  

 (98: ی 1394)عارف،                          

 واهۀ مركب: 

 جهان سردرم فالیز چیاب است

 

 انگیز چیاب استفلک هم عشرت 

 (40)همان: ی                                 

 واهۀ مشتق و ساده:

 ده خسروان كابل استنشستن

 ز دهلی شنیدم به صورت دهل

 

 در این عصر دارالامان كابل است 

 دلستان هندوستان كابل است

 (51)همان: ی                                

61%

39%

بسامد واژه های شکوهمند و عامیانه: 7نمودار 

های شکوهمندواژه های عامیانهواژه
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 سبکشناسی نحوی

كند كه واهدان بر است و به معنای نظم و ترتیب آمده. به طور كلّی، نحو اسلوبی را بررسی مینحو، كلمج یونانی

میباشد، میسازد. در هر زبانی، همنشینیِ تکواهها « جمله»اساس آن باهم تركیب شده و واحدهای بزردتری را كه 

واعد خاصیّ صورت میگیرد كه آن را نحو مینامند های بزردتری طبق قبر روی زنجیرۀ دفتار برای ساختن واحد

های زبان هاست. بررسی ساختار جمله(. لایج نحوی سخن، عبارت از سطح زبانی ساختار جمله18: 1399)احمدی، 

ها و در علم نحو، معناشناسی و كاربردشناسی صورت میگیرد. در علم نحو از چگونگی ترتیب و چیدمان واهه

های های زبان بحث میشود. معناشناسی روابط موجود میان صورتهای زبانی و پدیدهكیب جملههمنشینی آنها در تر

ها با اشیاء و رخدادها ارتباط میگیرند. دراین رویکرد ها و جملهمعنا كه چگونه واهههستی را بررسی میکند. بدین

، بدون در نظردرفتن دوینده و صحّت و سُقم روابط موجود میان صورتهای زبانی و وضع موجود در جهان بیرون

: 1391ها را مطالعه میکند )یول، شنونده مطالعه میشود. اما كاربردشناسی رابطه میان صورتهای زبانی و كاربران آن

12 .) 

 چیدمان طبیعی و نشاندار جمله
زبان فارسی ترتیب  آورد؛ مثلاً در ها در تركیب جمله در هر زبانی ساختهای بینشان را بار میطبیعی واهه چیدمان

عادی اجزاء و ساخت نحوی جمله )فاعل + مفعول + فعل( است.  این نظم عادی نحو پایه در زبان فارسی را شکل 

است. میدهد كه بر اساس تجارب فراوان و كاربردهای متداول جمله در دفتارهای دویشورَان فارسی، شناخته شده

داه میزان هنجاردریزی متن از و پایه را شناسایی كرد، آنبرای شناخت سبک نحوی یک متن، نخست باید نح»

مسلطّ بر متن را توصیف كرد. این ساختهای  ساختهای پایج نحوی را مشخّص نمود و ازاین طریق ساختهای نحوی

(. هر نوع تغییر در هنجار طبیعی و 272: 1390مسلطّ بر متن نحو پایج مؤلف را شکل میدهند )فتوحی،  دستوری

ایج عمومی زبان، نشاندهندۀ نوعی تغییر در جایگاه یک عنصر و مفهوم در اندیشه و تفکّر ذهنی دوینده است. نحو پ

ها در جمله بیانگر نوعی از انتظام و همنشینی مفاهیم در ذهن است. بر هم در واقع هر ترتیب و نظمی از واهه

همگانی و معمول را نشان میدهد. همان چیزی شدن از نظم آشنا و نشینی و نوعی تفاوت و بیرونخوردن این هم

آبی چیدمان نشاندار بسامد بالایی دارد چاه های عارفزدایی نیز نام میگیرد. در سرودهسازی و یا آشناییكه برجسته

 ها داری نظم غیرطبیعی و نشاندار هستند.جمله %63و حدود 

44%

21%

14%

21%

بسامد واژه ها از لحاظ ساختمان: 8نمودار

های مشتقواژه

های سادهواژه

های مرکبواژه

های اسمیگروه
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 جا به جایی فعل:

 نامج اعمال دست میین شوبه آب مغفرت 

 

 در میان آتش سوزان كبیییابم را مسوزان 

 (12: ی 1394)عارف،                          

 جا به جایی قید:

 ای خواجه به مال و زر خود مینازی تا كی

 پیکرت عاقبت كار شود سنگ لحد

 

 با حشمت و كر و فر خود مینازی چند 

 با سر و با افسر خود مینازی چقدر

 (193)همان: ی                               

 
 

 پیوند سبک با وجهیتّ
است. وجهیّت تعیین كنندۀ شناسی لایج نحوی اثر ادبییکی از مسایل موردتوجّه در سبک« مدالیته»وجهیتّ یا 

بودن یا نبودن محتوای میزان قطعیتّ، اطمینان  و باور دوینده است. بدین معنا كه دوینده میزان درستی و واقعی

(. از 36: 1398جمله را با وجه كلام مشخصّ میکند. وجهیّت در فعل، صفت و قید بازتاب مییابد )مهری، ای دزاره

جمله ویژدیهای نحوی دیگر كه در تعیین سبک متن تأثیر دارد، زمانِ فعل است. موقعیّت دوینده نسبت به زمان 

عامل مهمیّ در بیان واقعگرایی سخن و دیدداه وقوع رویداد، زاویج دید و ذهنیّت وی را تعیین میکند. بنابرآن زمان 

دوینده به شمار میرود؛  مضارع به رویداد ارتباط مستقیم داشته و قطعیّت بیشتر دارد، فاصلج دوینده با ماضی زیاد 

 (.293-291: 1390است و اطمینان را كمتر میسازد. و ارجاع به زمان حال قطعیّت بالایی دارد )فتوحی، 

 وجه خبری:

 آباد كابل میرومیران، سوی حسنای عز

 

 ام با صد تجمل میرومیاد خوبان كرده 

 (130: ی 1394)عارف،                       

 وجه امری:

 نامج اعمال دست میین شوبه آب مغفرت 

 

 در میان آتش سوزان كبیییابم را مسوزان 

 (12)همان: ی                                   

 وجه التزامی:

 سر به زانو آوری یابی جهان زیر نگین

 

 هم عنان رتبه تخت سلیمان است خواب 

 (22)همان: ی                                    

چیدمان 
,  375, نشاندار
63%

,  چیدمان طبیعی
219 ,37%

چیدمان نشاندار

چیدمان طبیعی
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 وجه پرسشی:

 خود دو مرا چه دونه كشایم لبم به زور

 

 دستم ز كوتگی به دریبان نمیرسد 

 (91)همان: ی                                    

 

 
 

 دستوریصدای 

صدای دستوری عبارت است از رابطج »است كه با سبک  و اندیشه پیوند دارد. صدای دستوری عامل مهم دیگری

-291: 1390)فتوحی، (.« كننددان در فرایند فعلی )فاعل، مفعول و . . میان رخداد یا حالت فعل با دیگر شركت

. ادر نهاد جمله نقش معنایی كنشگر، و ترین صداهای دستوری صدای فعال و صدای منفعل است(. مهم93

پذیر، هدف و دیرندۀ فعل باشد، صدای دستوری دهندۀ فعل باشد، فعل صدای فعال دارد و ادر نهاد جمله كنشانجام

های اسنادی، های معلوم با فعل متعدی دارای صدای دستور فعال و جملهمنفعل است. در زبان فارسی معمولاً جمله

دهندۀ تأثیردذاری، دارای فعل لازم، صدای دستوری منفعل دارند. صدای دستوری فعل نشان هایمجهول، وجمله

وجوش بیشتر مییابد و ذهن شنونده را به سوی آفرینی و تغییر حالت است، و كلام با آن پویایی و جنببیان تحوّل

یطرفی و حالت عادی  در جهان ددردونی در جهان میکشاند. اما در صدای دستور منفعل، بیشتر مفهوم ایستایی، ب

 ورویدادهاست.

 صدای دستوری فعال:

 خوش آن زمان كه به پایش نهم جبین نیاز

 

 طلب به دیدۀ پرخون كنم رضای پدر 

 (96: ی 1394)عارف،                          

 صدای دستوری منفعل:

 شکرلله در پناه داور فرخنده فال

 

 جادۀ آسوددی را یافتم آسوده حال 

 (116)همان: ی                                 

61%
24%

13%
2%

بسامد انواع وجوه فعل: 11نمودار 

وجه خبری وجه التزامی وجه امری وجه پرسشی
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 هاطول جمله

در تعریف جمله دفته شد كه به واحدی از زبان دفته میشود كه از یک یا چند دروه ساخته شده باشد و به دو 

تعریفی تقسیم باشد، لذا جملج مستقل، بزردترین واحد معنادار زبان است. در زبانشناسی قسمت نهاد و دزاره قابل

دیگر ازانواع جمله موردتوجّه قرار درفته است. جمله به آن واحد زبان دفته میشود كه از یک بند یا بیشتر ساخته 

ای منقسم شده است. ادر هر ساخت نحوی، شکلی از یک ای و خوشهشده باشد. جملج فارسی بر دو دونج هسته

ها، ساخت اندیشه و حالات روحی دوینده را نیز تحلیل لهواحد اندیشه باشد، میتوان از رهگذر بلندی و كوتاهی جم

آبی، طول كرد، زیرا طول جملات نسبتی با میزان درنگ و تأمل دوینده در یک واحد فکری دارد، در شعر عارف چاه

دهندۀ تعادل معنا و لفظ در سبک شاعر است. با این ای هستند كه نشانجملات، معمولاً بین هشت، تا دوازده واهه

ای نیز اند، اما بیشتر های طولانی ندارد و بیشتر اشعار، كمتر از هشت واههترتیب،  شاعر تمایلی به آوردن جمله

اند. های عاطفی، بسیط و مفاهیم سادهّهای كوتاه و سادهّ بیانگر اندیشهجملهدوازده واهه، بسامد بسیار ناچیز دارد. 

ها و مفاهیم مغلق، متوازی، جانشین، متوازن، متناوب، بیانگر اندیشه تنیده،های طولانی، پیچیده و درهماما جمله

 وابسته به یکدیگر و ارتباط اردانیک آنها با یکدیگر است.

 جملج ساده:

 رفیق ناموافق از بیرت یارب جدا بینم

 

 غبار فتنه از دامان نازت بیر هوا بینم 

 (127: ی 1394)عارف،                         

 مركب:جملج 

 زنمیک عمر بر ركاب غمت بوسه می

 

 ای به رخش تغافل سوار نازتا دشته 

 (98)همان: ی                                 

58%
41%

1%

بسامد انواع صداهای فعل: 12نمودار 

صدای فعال دستوری

صدای منفعل

صدای انعکاسی
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 سطح بلاغی
بلاغت به معنایی رسایی سخن است، یعنی سخن و دفتار یا نوشتار باید در ادای مقصود دوینده رسا باشد و درآن 

میتواند رسا به مقصود باشد كه با مقتضای حال مخاطب یا موقعیّت و جایگاه سخن دفتن كوتاه نیاید. سخن زمانی 

(. در نوشتار هم لازم است تا كلام مطابق با موضوع اثر باشد، یعنی نوشته در 34: 1386سازدار باشد )شمیسا، 

ب خویش را رعایت كه نویسنده مقتضای حال مخاطمسیر موضوعی به پیش  رود كه سخن در بارۀ آن است و این

های ادای سخن است، هم به زیبایی و حسن كند. منظور از لایج بلاغی سخن، صنایع لفظی، معنوی، بیانی و شیوه

بررسی و تحلیل معناهای ثانوی   ظاهری سخن میافزاید و هم بر مؤثّریت معنوی و میزان انگیزنددی آن تأثیر دارد.

تشبیه، استعاره، كنایه و نمادپردازی، و مسایل بدیعی از قبیل ایهام،  ها، صنعتهای بیانی نظیرو مجازی كه واهه

های بافتی كلام و مقتضای ها، و نیز رعایت جنبهها و جملههای هنری واههتناسب، تلمیح، و در مجموع بکاربرد

ی را حال مخاطب مثل ایجاز، اطناب، قصر و حصر، خبر و انشاء  و فصل و وصل، موضوع سبکشناسی سطح بلاغ

 (.158: 1391یاد شده است )شمیسا،  "سطح ادبی"تشکیل میدهند. این سطح توسط دكتر شمیسا به نام 

 

 بدیع معنوی
های های ادبی برخی به سطح برونی سخن یا صورت و الفاظ زبان مربوط میشوند، كه به آنها آرایهاز میان آرایه

ین بحث در سطح آوایی )بدیع لفظی( مطرح دردید. اند، اكنندۀ سبک برونی سخنلفظی دفته میشود و تعیین

های معنوی میگویند كه دراین برخی دیگر به آرایش درونمایه و معنای سخن ارتباط میگیرند كه به آنها آرایه

هایی كه شامل بدیع معنوی میشوند، زیاد است، كه بعضی ازآنها مانند: تناسب، تضاد، عنوان، مورد بحث است. آرایه

ها یا تمهیدات بلاغی در نظر درفته آبی به عنوان شاخصهالمثل و ایهام در غزلهای عارف چاهراق، ارسالتلمیح، اغ

 شده است.

 تناسب:

 مدعای خاطر آن سرو دلجو بر زر است

 

 بر زر است دیسوزنجیر  طرۀ تابو  پیچ 

 (40: ی 1394)عارف،                          

 تضاد:

69%

27%

4%

بسامد انواع جمله ها: 13نمودار 

های کوتاه و سادهجمله

های تو در توجمله

های همپایهجمله
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 هر دز نمیباشمای دوران تنگدل ترشیهز 

 

 میشود انگور از فیض تحملها شیرینكه  

 (19)همان: ی                                   

 تلمیح:

 سر به زانو آوری یابی جهان زیر نگین

 

 است خواب تخت سلیمانهم عنان رتبج  

 (22)همان: ی                                  

 
 

 صورتهای خیال )بیان(
نیز با محتوای سخن كار دارد، ولی علاوه از محتوای )صِرف معنا رسانی( با خیال و عاطفه نیز رابطج این بخش 

های بیانی مثل تشبیه، استعاره، مجاز و كنایه، و نیز شگردهای مربوط به مقتضای حال مخاطب نزدیک دارد. آرایه

های معنوی اینها آرایهحصر، وصل و فصل، كه به )مطرح در علم معانی( از قبیل ایجاز و اطناب، تأكید، تکرار، قصر و

های ادبی سبکساز كه در تحلیل سبکشناسی متون ادبی در بخش بلاغی ، دفته میشود هستند. مهمترین آرایه

 اند، كه در زیر شرح كوتاه و بسامد از هر كدام به دست داده میشوند.اهمیّت بیشتر دارند، تشبیه و استعاره

 

 تشبیه
ای كه در آن یک چیز های مهم ادبی به شمار میرود و در تعریف آن چین میگویند: تشبیه آرایهاز آرایهتشبیه یکی 

به چیزی دیگر بنا بر شباهت و همانندی كه دارند، تشبیه میشود و این همانندی یا شباهت بر دذب بنا است نه 

كه در روند تشبیه صورت میگیرد،  صدق. تشبیه از جملج مهمترین صورت خیال به حساب میرود، زیرا همانند

براساس كاركرد قوۀ خیال و احساس شاعرانه صورت میگیرد و در دنیای واقعی میان آنها شباهتی دیده نمیشود. از 

ها و صنایع مختلف  ادبی كه سطح بلاغی اثر ادبی  را تشکیل میدهند، تشبیه مهمترین عنصر آنها است. میان آرایه

و صورتهای خیالی، مانند: استعاره، كنایه، سمبول و جاندارانگاری زادۀ تشبیه هستند. تشبیه های بیانی دیگر آرایه

نشاندهندۀ حسّ قوی شاعر در پیوند دادن میان عناصر مختلف از دنیای متفاوت و یافتن وجوه شباهت و همانندی 

بیه را میتوان مركز خیالهای میان آنهاست كه ازاین طریق تصویرهای بدیع و هنری میسازد، و به هیمن دلیل تش

های ادبی سبکساز است كه در خدمت متن ادبی قرار میگیرد تا شاعرانه دانست. همچنین تشبیه از مهمترین آرایه

ها یا تصاویر شعری نیست، درپی آوردن برخی آرایهتوفیق شاعر تنها  در پی»محتوای مورد نظر شاعر را انتقال دهد. 

ناسب با محتواست تا متن برای خواننده روان و منسجم باشد و عناصر مزاحم او را ازمتن بلکه  خلق فضای بلاغی مت

73%

17%

3%4%2%1%

بسامد انواع ترفندهای بدیع معنوی: 14نمودار 

تناسب تضاد تلمیح اغراق ارسال المثل ایهام
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زمینی و الهیان، )محمدنژاد عالی« دور نسازد. با این رویکرد، تشبیه توانایی حمل بسیاری از معانی متن را دارد

كنندۀ سبک تشبیهی تعیین (. انواع تشبیهات و اركان تشبیه كه شاعر در كلام خود به كار میبرد124: 1397

اوست. تشبیهات حسّی، عقلی، مفرد مركّب، قریب، بعید، مبتذل، مؤكد، مفصل، مجمل، مضمر، مفضل كه هر شاعر 

(. یعنی انواع تشبیهاتی 307: 1390به كار میبرد، نشاندهندۀ نوع نگرش شاعر به جهان و روابط اشیاء است )فتوحی، 

طریق در ایدئولوهی و اندیشج شاعر است، و از اینمعنایی را كه انتقال میدهد، بیانكه در متن ادبی به كار میرود، و 

 میتوان به جهانبینی او دست یافت.

 تشبیه مفصل:

 در هر دلی كه مهر عزیزان راغ نیست

 

 ست كه در وی چراغ نیستایتاریکخانه 

 (48: ی 1394)عارف،                             

 تشبیه بلیغ:

 میکنم دُرّ سخن هر جا نثار دوستان

 

 امپیسج پرهمت مستانهعارف بی 

 (127)همان: ی                                 

 تشبیه مجمل:

 ای بهار عارضت دلهای بوستان بهشت

 

 خط مشکین تو زیباتر ز ریحان بهشت 

 (28)همان: ی                                   

 حسی به حسی:

 رویانم آخییر از وطن آواره كردشوق دل 

 

 بال شوقی میکشایم همچو بلبل میروم 

 (130)همان: ی                                  

  استعاره

ای از تشبیه است كه در آن یکی از طرفین تشبیه ذكر میشود. در استعاره افزون بر فواید تشبیه، استعاره، نیز دونه

انگیزی قویتری وجود دارد و عواطف مخاطب را بیشتر برمیانگیزد، چون شنونده پس از شنیدن یکی از طرفین خیال

ن را درک میکند. از نظر ارسطو استعاره صنعت به تشبیه در صدد یافتن وكشف وجه شبه میبرآید و زیبایی آ

كاربردن نام چیزی برای اشاره به چیز دیگر است، و آن را تنها امر تزیینی میداند نه امر لازمی. به اعتقاد او استعاره 

 (.  اما104:  1394خانی، است و بیشتر در زبان شعری به كار میرود )خاقانی اصفهانی و قربانمخصوی متن ادبی

« اسرارالبلاغه»دقیقترین تعریف از استعاره در دوران قدیم را میتوان به عبدالقاهر جرجانی نسبت داد كه در كتاب 

آورده است. براساس این تعریف در استعاره، نام اصلی شیء ازآن جدا میشود و نام دوّمی جایگزین آن میگردد. 

 (. 266: 1392شکیل میدهد )صفوی، پیوند میان هر دو شیء را شباهت ظاهری و ارتباط عقلی ت

 استعاره مصرحه:

 زدم ای نوبهار نازفال رخ تو می

 

 باشد كنی به كلبج احزان دذار ناز 

 (98: ی 1394)عارف،                         

 استعاره مکنیه:

 دور شد از بزم عشرت كلفت رنج خمار

 

 محتسب دست جفا از دیسوی ساغر كشید 

 (53)همان: ی                                     
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 كنایه
كنایه در لغت به دونج پوشیده و پنهان سخن دفتن را دویند و در اصطلاح علم بیان عبارت است از ایراد لفظ و 

عبارت (. به 133: 1387ارادۀ معنای غیرحقیقی، طوری كه معنای حقیقی را نیز اراده كرده بتوانیم )علوی مقدم، 

حرف مرا دوش كن »ذكر لازم و اراده ملزوم است؛ وقتی شما را نصیحت كنند، میگویند »دیگر، كنایه عبارت از 

تر است، كردن ملاک فهم بیشمنظور این نیست كه پیرهنِ بیشتر كهنه« اممن چند پیرهن بیشتر از تو كهنه كرده

ست و در نتیجج لازمج عمر بیشتر تجربج بیشتر است و كردن لازمج آن كه عمر بیشتر ابلکه از ذكر پیرهن كهنه

 (.439: 1391)شفیعی كدكنی،  «لازمج تجربج بیشتر فهم بیشتر مقصود است

 دیدۀ ما دشت روشن از فروغ دولتش

 

 مان زنگ ملالدفع شد از چهرۀ آینه 

 (116: ی 1394)عارف،                         

 مجاز
برد؛ معنایی كه برای واهه وضع نشده است. مجاز آنست كه شاعر واهه را در معنای ثانوی و غیر حقیقی به كار 

معنای اصلی و قاموسی واهه، معنای حقیقی آنست و معنایی كه شاعر، در سرودۀ خویش از آن اراد كرده است، »

 (.140: 1368)كزازی، « معنای دومی و هنری آن

 رار میکنمدیباچج وفای تو تک

 

 كندی نکرد هیچ زمانی سواد ما 

 (17: ی 1394)عارف،                          

 جاندارانگاری
تشخیص در اصل به معنی تمیز دادن چیزی از چیزی دیگر است، اما در كاربرد اصطلاحی آن به عنوان نوعی مجاز، 

اسنادی مجازی است كه از طریق آن به به معنای جاندارپنداری و شخصیت بخشیدن به اشیاء است. تشخیص، 

اشیای بیجان، حیوانات، دیاهان، امور مجرد و انتزاعی  و مظاهر طبیعت، خصوصیت انسانی بخشیده میشود. 

تشخیص بیشتر در شعر كاربرد دارد اما در هر دو زمینه )شعر و داستان( به كار میرود و اساس تمثیل است 

 (.63: 1377)میرصادقی، 

 به خویشتن بالیدعلم و دانش 

 

 خار غفلت این قدر بر پای هوشیاری مزن

 

 بریده خواهد شدجهل دردن 

 (88: ی 1394)عارف،                          

 ساعتی بیرون شو از غفلت دمی هوشیار باش

 (80)همان: ی                                   

 

48%

12%

24%

7%
9%

بسامد انواع صورت های خیال: 15نمودار 

تشبیه

استعاره

کنایه

مجاز

جاندارانگاری
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 سطح فکری

درود بر  وانسان متشرع است؛ ستایش، تمجید و تعظیم خداوند متعال آبی : عارف چاهستایش خداوند و پیامبر

 پیامبر اكرم صلی الله علیه وسلم و اهل بیت و یارانش در سخنان او به كثرت تکرار یافته است.

 نیازنیواز است و بیپروددار بنده

 پوش، خیداوند مهیربانستار عیب

 صد هزار نعت بر اولاد مصطفیشش

 

 زن و فرزند و میادر استبینیاز و او بی 

 دایم قدیم و قادر و قدوس و اكبر است

 صد هییزار قدس بر آن قدس سرور استنه

 (48: ی 1394)عارف،                          

از و نیاز نیاز رپوش و شیدا و دردمند است؛ در برخی از غزلهای خویش با خدای بی: عارف صوفی هندهمناجات

كرده به دربار بیکران  سینج خود را با او تعالی در میان دذاشته و از این كه بار دناه پشت او را خمنموده است. سوز 

 دارد:الله متعال عذر و پوزش خود را بیان می

 الاهییی جییوهییر تییوفیق ده تیغ زبییانیم را

               به خضر معرفت دم كرده راهم آشنا دییردان     

 

 دور دلهییای بیانم راز آسیب خزان كن  

 ز جیام بادۀ اخلای شیرین كن دهانم را

 (48)همان: ی                                

 و یا:

 الاهی از عنایت دور كن از دیده خوابم را

 به آب مغفییرت شو نامج اعمال دست من

 

 ها صاف كن جیام شرابم راز درد معصیت 

 مسوزان در میان آتش سوزان كبابم را    

 (12ی  )همان:                                    

« ن دذشتهوفایی دوستان و آشنایامهری و بیشکوه از كم»: موضوع مركزی برخی از غزلیات عارف شکوه و گلایه

 اند.است كه سابقج آشنایی و نان و نمک یکدیگر را فراموش كرده

 نکردی تو یاد ما 1خلیفهیا حضرت 

 سوراخ كرد نالج فریاد میا سپهر

 

 كم نیست ورنیه از كرمت اعتقاد ما 

 كردی تغیافل و نیرسیدی به داد ما

 (17 ی)همان:                                    

 و یا:

 ماه من نیست به سوی من حیران نظرت

 لب افسرده به دندان هیوس افسردم

 

 پند و نصیحت پدرتكرده در دوش مگر  

 به هیواخواهی لعل لب همچون شکرت

 (32 ی)همان:                                    

از عشق  ور است؛ او شاعر عاشق بود؛ هم سهم: آتش عشق در سینج شاعر زبانه زده و شعلهعشق و وصف معشوق

نگیز عشق اوصف معشوق و داستان طربهای خود به لای برخی از سرودهمجازی داشت و هم عشق حقیقی. در لابه

 هایی نموده است.اشاره

                                                      
پوش از شهر چاریکار ولایت پروان که شاعر بود و دیوان شعرش نیز چاپ شده است، خلیفه: شخصی به نام سید امیر متخلص به سیه 1

که دار شهرستان غوربند مقرر شد و بعد از آن عارف را فراموش کرد. در حالیاو از دوستان عارف بود، در زمان حبیب الله کلکانی فرمان

 رفت.آب میخبرگیری عارف به چاه بهپیش از آن همیشه 
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 هیای بستان بهشتای بهار عارضت دل

 شیودمیخرامی جانب دلشن قیامت می

 

 خط مشکین تو زیباتر ز ریحیان بهشت 

 با قد آزاده ای سرو خیرامان بهشت

 (28ی  )همان:                                    

زمینش شاعر با مردم دیار و شهرها و استانهای كشورش عشق میورزد و خاک و كوه سر: وصف اماكن و طبیعت

 را درامی داشته و میستاید.

 در هر دلی كه مهر عزیزان راغ نیست

 

 ست كه در وی چراغ نیستایتاریک خانه 

 (48)همان: ی                                     

 و یا:

 ده خسروان كابل استنشستن

 دیوشم شبی دفت پیر خردبه 

 

 درین عصر دارالامان كابل است 

 جهان كابل است، جهان كابل است

 (51)همان: ی                                

های شاعر به چشم میخورد، نکوهش ظلم و استبداد : یکی از موضوعات اجتماعی كه در سرودهنکوهش ظلم

 با ظلم میرزمد و در این زمینه از كسی هراسی ندارد. حاكمان عصرش است. او با سلاح زبان شجاعانه

 نیست رشوت در به این سیامان پیریشانی كند

 حاكم ما را ادر این است طیرز داوری

 

 كلبج مامور ما را زود وییرانی كند 

 طایر آسایش ما كی پرافشانی كند

 (63)همان: ی                                    

و حب جاه و مال را مذمت نموده و كسانی را كه حری ورزیده و به وسیلج آن آخرت را  : زراندوزیمذمت حرص

 اند، سرزنش میکند.اند و از دایرۀ طالبان راه حقیقت جدا افتادهفراموش كرده

 حب زراز بسکه بنشسته است ایشان را به دل

 در تلاش پول همیشه غافل از روز جیزا

 

 اندتادهاین لئیمان دور از بزم وصیال اف 

 اندهمچو سگ دویا به دنبال شغال افتاده

 (69)همان: ی                                    

ها را در اتفاق و است و تعالی و رفاه ملتبستگی و اتفاق از دید شاعر خیلی ستودنی: همبستگی و اتفاقهم

 پارچگی میبیند.یک

 میرسد بر منزل مقصود قرب عافیت

 كه آرد شاهد مطلب به برایناتفاق است 

 

 هر كیه بگذارد قدم در ره برای اتفاق 

 كه باشد آشنای اتفیاقای خوش آن قومی

 (112)همان: ی                                  

نماید و حصول دانش را وابسته به جهد و : شاعر مخاطب را به كسب دانش توصیه و تشویق میارزشمندی دانش

 میپندارد.تلاش 

 برای علم و هنر واجب است كیوشش مرد

 علم و دانش به خویشتن بالید

 

 به جد و جهد به مطلب رسیده خواهد شد 

 جهییل دردن بریده خواهد شد

 (88)همان: ی                                    

 گیرینتیجه
های تمهیدات سبکی به سطوح سه دانه سروده آبی با استفاده ازهای پژوهش نشان داد كه عبدالله عارف چاهیافته

رو دیگران است. عارف خود برجستگی بخشیده است. در برخی از موارد دست به نوآوری زده و در مواردی دنباله
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های پیچیده خودداری ها و جملهفهم باشد، به این جهت از آوردن واههكوشیده است تا زبان غزلهایش ساده و عام

ه است تا از ترفندهای ادبی و صورتهای خیالی ساده استفاده نماید. كاربرد وزنهای عروضی نموده و تلاش كرد

آرایی، های ساده و معمول، تکرار ردیف، واجكلاسیک، به ویژه بحرهای )رمل، مضارع، هزج، مجتث و ...(، قافیه

زاعی، حسی، حماسی، غنایی، های انتشناسی آوایی؛ بسامد فراوان واههكاربرد انواع جناس و سجع در بخش سبک

ها و توجه به چیدمان نشاندار شناسی واهههای ساده، ساخته و آمیخته در بخش سبکهای اسمی و واههعربی، دروه

های ساده و وجه خبری فعل از تمهیدات سبکی است كه به سطح زبانی ها، صدای دستوری فعال، جملهجمله

 ت.اس غزلهای عارف تنوع و برجستگی بخشیده

آنچه كه به سطح ادبی غزلهای عارف برجستگی بخشیده، توجه شاعر به كاربرد فراوان ترفندهای بدیع معنوی از 

های خیالی چون: تشبیه حسی به حسی، تشبیه بلیغ، قبیل: تناسب، تضاد، اغراق، تلمیح و ارسال المثل و صورت

تا با استفاده از این تمهیدات بلاغی از یکسو جنبج  باشد. شاعر توانستهاستعاره مصرحه، كنایه و جاندارانگاری می

ادبی سخن خویش را تقویت كند و به اجزای آن هماهنگی خوبی بخشد و از طرف دیگر فکر و اندیشج خویش را با 

 ها به مخاطب انتقال دهد.استمداد این مؤلفه

های اجتماعی، ظر طبیعی، بحثمحورهای دفتمانی، چون: ستایش الله و پیامبر، مناجات، توصیف اماكن و منا

ستیزی، شکوه و دلایه از مردم و روزدار، تشویق نمودن به دانش، اتفاق و دینداری مباحث عرفانی و عاشقانه، ظلم

 آبی مطمح بحث است.ست كه در سطح فکری غزلهای عارف چاهاز موضوعات مهمی

 

  مشاركت نویسندگان:
دانشگاه دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی ن و ادبیات فارسی مصوبّ در این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبا

اند راهنمایی این رساله را بر عهده داشتهبخش اسماعیل تاجاستخراج شده است. جناب آقای دكتر  علامه طباطبایی

دانشجوی دكتری رشتج زبان و  الله حقجوشرافتاند. جناب آقای و طراح اصلی این مطالعه و نویسندۀ مسئول بوده

اند. درنهایت پژوهشگر این رساله در دردآوری و تنظیم متن نقش داشتهدانشگاه علامه طباطبایی ادبیات فارسی 

 پژوهشگر میباشد. دو تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر 

 

 تشکر و قدردانی:
از مسئولان آمورشی و پژوهشی دروه زبان و ادبیات  نویسنددان برخود لازم میدانند مراتب سپاسگزاری خود را

 فارسی دانشگاه علامه طباطبایی كه نویسنددان را در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهش یاری رسانیدند، اعلام نمایند.

 

 تعارض منافع:
حاصل  نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و

فعّالیتّهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

ست و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول ا

 عهده میگیرند.
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